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  )يسبزوار حكيمدانشگاه  ياستاديار زبان و ادبيات عرب( نيادكتر حسين ميرزايي
  )نويسنده مسؤول، يبزوارس حكيمدانشگاه  يدانشجوي دكتري زبان و ادبيات عرب( آباديعبدالباسط عرب يوسف

  

  اثر سعداالله ونّوسالملك هو الملك  هكاركرد سنت در نمايشنام

  چكيده

گاتنگ بـا  ـعربـي ارتبـاطي تن ـ   هنامــ ـلادي تـاكنون، نمايش ـنـوزده مي ـ  هدــ ـس هانـاز مي
بهـره  از سنت آن  هنويسندهايي كه مايشنامهني از مشهورترين ـيك. تـته اســداش »تــسن«

در  ،نويسنده. است ،نويس سوري، سعداالله ونوّساثر نمايشنامه الملكلك هو الم، برده است
، هزارويـك شـب  هـاي مشـهور   ، يكي از داستان»النائم و اليقظان«از ساختار داستان  ،اين اثر

را  الملك هو الملـك  هدر اين پژوهش برآنيم تا كاركرد سنت در نمايشنام. الهام گرفته است
تمام عناصر ايـن نمايشـنامه، از    ،رو؛ ازاينكنيمآن را ارزيابي ول صور تغيير و تح و بررسي،

و غيـره   »گـو وگفت«و  »زبان«ها، »شخصيت«، )»اندرينه«= ( »اصلي هنديشا«، »پيرنگ«جمله 
هـا را اسـتخراج   كاو قرار داديـم و چگـونگي كـاركرد سـنت در هريـك از آن     ورا مورد كند

بسـياري از  » النائم و اليقظـان «در الهام از داستان  نموديم؛ و به اين نتيجه رسيديم كه ونوّس
شـود كـه   اهميت دستيابي به اين نتيجه باعث مي. استمتحول ساخته عناصر اين داستان را 

آساني بتواند وجوه اشتراك و اختلاف نمايشنامه را با بهالملك هو الملك  هنمايشنام هخوانند
  . آن را نيز درك نمايدتك اجزاي اصل آن دريابد و كاركرد سنت در تك

  . »النائم و اليقظان«، الملك هو الملكنمايشنامه، سنت، سعداالله ونوّس، : ها واژهكليد

  مقدمه

هايي مرتبط با خاستگاه فن شويم، پرسششماري روبرو ميهاي بيعربي با پرسش هبا بررسي نمايشنام
اـر روايـي كهـن     غربي ازيك همنويسي و گسترش آن، و همچنين ارتباط آن با نمايشنانمايشنامه اـ آث سو و ب
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اـن و  . نمايشنامه ازطريـق ترجمـه وارد فرهنـگ عربـي شـده اسـت       مشهود است كه. ديگرازسوي مترجم
نـتي      هاي ترجمهنويسندگان نخستين قصد داشتند نمايشنامه اـبي س شده و يا تـأليفي خـويش را رنـگ و لع

تأثير آشـكاري در  » )2(مقامات«. باشدنمايشنامه نمودار در ساختار و مضمون  سنتتأثير كه طوري، به)1(دهند
اـن     گونـه شده و تأليفي داشـت، بـه  هاي ترجمهساختار و مضمون نمايشنامه اـختاري زب اي كـه ازحيـث س

اـهي  با سجع درآميخت نمايشنامه  يـن ازحيـث    ديـده مـي   غريـب و در آن مترادفات زياد و گ شـد؛ همچن
تـان  هزارويك شب هاي داستان مضموني نمايشنامه تحت تأثير اـي  قرار گرفت و خصوصيات قهرمان داس ه

. بود هزارويك شبها نيز برخاسته از حوادث آن در متن نمايشنامه نمود يافت؛ برخي از حوادث نمايشنامه
نـت  ، بـه »1سنت«توان دريافت كه كاركرد هاي معاصر عربي ميبا نگاهي اجمالي به نمايشنامه اـي  ويـژه س ه

  .فزوني گرفته است، در آن هزارويك شبهاي ها و شخصيتمرتبط با داستان
نـامه  الملك هو الملـك   هدر اين پژوهش برآنيم تا كاركرد سنت در نمايشنام نـويس مشـهور   اثـر نمايش

نـامه بهلازم. سوريه، سعداالله ونوّس، را استخراج كنيم اـي  ذكر است كه اين نمايشنامه از مشهورترين نمايش ه
 ـ   . فل علمي و ادبي بازتابي گسترده پيدا كرده اسـت ونوّس است كه در محا اـختمان ايـن پـژوهش برپاي  هس

هزارويـك  هاي كه از جمله داستان» النائم و اليقظان«مذكور و اصل كهن آن، يعني داستان  هاجزاي نمايشنام
 ـ  ارائه مي» سنت«اي پيرامون اصطلاح درابتدا مقدمه. است، بنا شده است شب دان شـود و آرا و نظـرات ناق

اي مختصر بـه  شود؛ پس از آن، اشارهويژه نمايشنامه، مطرح ميدرمورد كاركرد سنت در آثار منثور عربي، به
اـن  هاي او سـخن بـه  ويژه نمايشنامهكنيم و از آثار ادبي وي بهزندگي اجتماعي و ادبي سعداالله ونوّس مي مي

- نقد و تحليل قرار مـي  هكمال و پختگي، در بوت هنويسي او را، از ابتدا تا مرحلآوريم و مراحل نمايشنامهمي

وكيف است، به كم الملك هو الملكاما بخش اصلي پژوهش، كه درمورد كاركرد سنت در نمايشنامه . دهيم
نـامه    . پـردازد مي» النائم و اليقظان«پذيري اين نمايشنامه از داستان الهام و » 2پيرنـگ «از جملـه عناصـر نمايش

اـ پرداختـه شـده    طـور مجـزا، بـه آن   هاي بعدي، بـه است كه در بخش» 3درينهان«يا » اصلي هانديش« بـه  و ه
اـره شـده اسـت     تحولگيري از سنت و همچنين چگونگي هاي وام جنبه نـامه اش از ديگـر  . سنت در نمايش

                                                 
1- Heritage  

2- Plot  

3- Theme  
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يـت » 2قهرمان«است كه آن را به شخصيت اصلي و يا » 1شخصيت«عناصر نمايشنامه  اـي فرعـي   و شخص ه
يـل مـورد   ها را با شخصيتهاي تقارن و يا اختلاف اين شخصيتو جنبه يما هتقسيم نمود هاي سنتي و اص

آن مـورد   تغييرگيري از سنت و وامموضوع  ،نيز همچون ديگر عناصر» 3زبان«يم؛ درمورد ا هبررسي قرار داد
يم و هـردو  ا هتقسيم كرد» 5مونولوگ«و » 4ديالوگ« را به دو نوعِ» وگوگفت«عنصر . ه استتحليل قرار گرفت

هاي تأثيرپـذيري  مقايسه و جنبه» النائم و اليقظان«با داستان  الملك هو الملك هدر نمايشناموگو را گفتنوع 
، »6و مكانزمان «كار در ديگر عناصر داستاني نمايشنامه همچون  هشيو. ايم مورد تحليل قرار دادهاز سنت را 

نـت در    اين مقالـه مچون عناصر پيشين است؛ نيز ه» 9گشاييگره«و » 8گره افكني«، »7كشمكش« اـركرد س ك
وان و موضوع پژوهش اي مرتبط با عنهريك از اين عناصر را نيز مورد بررسي قرار داده و در پايان نيز نتيجه

  .است ارائه كرده
 ـتحقيق اندكي مختصر و در برخي موارد غيرعلمي است؛ ازآن هپيشين نـاء شـعلان     هجمله مقال اـنم س خ

محترم شرحي كلـي از   هنويسند. است» )الملك هو الملك(سعد االله ونوّس و توظيف التراث «ن تحت عنوا
و كاركرد سنت را در اجزاي آن موردبررسي قـرار داده  ارائه كرده  هامايشنامه و برخي از شخصيتپيرنگ ن

اـ  وگوگفتمذكور از كاركرد سنت در عناصر  هذكر است كه در مقالبهاست؛ لازم اـن، مك ن، كشـمكش،  ، زم
ميان نيامده است و اين درحالي است كه عناصر مذكور از جملـه عناصـر   گشايي سخني بهافكني و گرهگره

اند؛ درنتيجه، اين پژوهش از جامعيت لازم برخوردار نيست؛ همچنين روش پـژوهش  مهم تحليل نمايشنامه
اـيت  وجوجست. پژوهشي خارج است- شعلان توصيفي است كه از چارچوب مقالات علمي اـي   در س ه

را نشان اثر زينب الملاح » مسرح سعد االله ونوّس و التراث«نام كارشناسي ارشدي به هناممختلف عربي پايان
آن چيـز   هربط انجام شـد، جـز عنـوان اثـر و چكيـد     ن ذيولاؤفانه، با وجود مكاتباتي كه با مسمتأسداد اما 

                                                 
1- Character  

2- Hero  

3- Word  

4- Dialogue  

5- Monologue  

6- Setting  

7- Conflict  

8- Complication  

9- Resolution  
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هاي ادبي و مقالات نقدي مرتبط با نمايشنامه عربي هاي كتابوجو در فصلبا جست. دست نيامدديگري به
شدت ناديده گرفته شده اسـت؛ ايـن   معاصر عربي به هكارگيري آن در نمايشنامدريافتيم كه سنت و شيوه به

علـت  . كنيمهاي مشهور عربي استخراج و تحليل را واداشت تا كاركرد سنت را در يكي از نمايشنامه ما امر 
 ت،هاي اين ديار اسويژه نمايشنامهدلبستگي به ادبيات معاصر سوريه به ملك هو الملكال هگزينش نمايشنام
اـن مواجـه   مهري پژوهشگران غيرعربهاي مصر ندارند، با بيكمي از نمايشنامهكه دست كه با وجود اين زب

تـلاش   در اين مقاله. گذاردرو صحه مير ضرورت و اهميت پژوهش پيشبپژوهشي فقدان چنين . اندشده
اـختاري و مضـموني      ، بدونشودرفع  درحد امكان اين خلأ شده اـلي از اشـكالات س اـر خ شك حاصل ك

  . نيست
متون  ههاي زيباشناسانهاي ادبي در پژوهشاست كه از جمله روش» روش فني«روش تحقيق پژوهش 

  ).13: 1388فام، مشكين(آيد شمار ميمنثور ادبيات عرب به
چگونـه از   الملك هو الملك هسعداالله ونوس در نمايشنام: هاستادين تحقيق اينهاي بنياز جمله سؤال

سنت الهام گرفته است؟ هدف وي از استفاده از سنت چه بوده است؟ او در الهام گرفتن از سنت فقط مقلد 
اين فرضيه شكل گرفت كه پيرنـگ و   هبوده يا در برخي از عناصر تغييراتي ايجاد كرده است؟پژوهش برپاي

، الهام گرفته و نويسنده فقط در برخي از عناصـر  »النائم و اليقظان«اصلي اين نمايشنامه از اصل خود،  هانديش
اـفتيم كـه ونّـوس از     ميان نمايشنامه و اصـل  هتغييراتي ايجاد كرده است، اما با بررسي دقيق و مقايس آن دري

خـوبي از خـلال   هايي افزوده كه بـه »1گشتار« بهره گرفته است، ولي بر آن» النائم و اليقظان«ساختار داستان 
هاي اصلي داستان را تغيير داده شود؛ همچنين وي شخصيتها و رخدادهاي نمايشنامه نمايان ميوگوگفت

يـت  رواني آن- و خصوصيات اخلاقي و روحي اـي فرعـي   ها را اندكي دگرگون ساخته اسـت، و شخص ه
يـن   ها نشده است؛ هماي به آناشاره» النائم و اليقظان«ان زيادي را به اصل داستان اضافه كرده كه در داست چن

تغيير داده را نيز ) مونولوگ(= و با خود ) ديالوگ(= ها با يكديگر شخصيتوگوهاي گفتزبان نمايشنامه و 
  .كرده استو متحول ساخته 

                                                 
1- Transformation  
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  سنت، در لغت و اصطلاح

ابـن  (شـود  انده از پدر براي فرزندان اطلاق ميماست كه به مالِ برجاي» ورثَِ« هاز ماد» )3(التراث« هواژ
اـً  «: نيز به همين معنا به كار رفته است قرآن؛ در )»ورث«. منظور َتأَكْلُوُنَ التُّراَثَ أكَْـلاً لم القـرآن الكـريم  (» و ،
، اما در عصر حاضر اين واژه به يك اصطلاح بدل شده است كه پژوهشگران در تعريف و تبيين )19: الفجر

تـه اسـت و،   بيشتر آن. نظر دارندآن اختلاف هدهندتشكيل عناصر ها بر اين باورند كه سنت منسوب به گذش
» تمام ميراث تاريخي يك ملت اسـت «زماني مرتبط با گذشته، برخي معتقدند كه سنت  هدر تعيين اين دور

) 11: 1981حنفـي،  ( »تمام چيزهايي كه از گذشته در تمدن كنوني برجاي مانده«، و يا )16: 1985جدعان، (
يـن  . سنت است) 45: 1991الجابري، (» دست ما رسيده استدور و نزديك به ههرچه از گذشت«و يا  در تعي

بخش فكري تمدن عربي اسلامي اسـت  «كنند كه سنت اشاره مي منتقدانآن برخي از  هدهندعناصر تشكيل
برخـي  ). 24: 1981حنفـي،  (» وف اسـت كه شاملِ عقيده، شريعت، زبان، ادبيات، هنر، كلام، فلسفه و تص ـ

اـدي همچـون عمـران   «ديگر مفهوم سنت را به  جـدعان،  (» ابعاد اجتماعي همچون آداب و رسوم و بعد م
اـهي  «اي ديگر آن را به دهند و عدهارتباط مي) 18: 1985 اـرب و آگ اـي يـك ملـت    آداب و رسوم و تج ه

دكتـر حمـدي   ). 63: 1984عبـد النـور،   (» تسها بخش اساسي زندگي آدمي ا، چراكه اينسازند مرتبط مي
  :گويديابد و در واقعيت استمرار دارد؛ او ميموصللي معتقد است سنت در زمان حاضر ادامه مي

تـه ثابت و بيي ارتباط ما با سنت ارتباط اي دارد كـه دورانـش بـه سـر     تحرك نيست كه ريشه در گذش
م كه با گذر تاريخ و تغيير و تحولات آن همراه اسـت؛  رسيده است، بلكه براي آن نقشي زنده و مداوم قائلي

تأثير و تأثر حضـور خـود را در    ههاي منتخبي است كه با كمك نظرياي از سنتبشر آميزه هبنابراين، انديش
 مداومهر سنتي كه نتواند وجود خود را مستحكم كند و قدرتي  رو،ها مستحكم كرده است؛ ازاينميان ملت

  ).108: 2000(شد سنتي اصيل نيست و مستمر نداشته با
هاي جديد، متمايل است، به  ها و تكنيك هاي هنر به سنت و كاربرد آن در قالب ادبيات مانند همة شاخه

 هقديم مصر ارتباطي با اسطور هاي نيست؛ نمايشنامعربي چيز تازه هستفاده از سنت در نمايشنامهمين شكل ا
تـند كـه مصـريان از آن    ين اساطير از جمله اساطير ديرينـه ارد و اد) 4(ايزيس و اوزيريس و هوروس اي هس

تـه اسـت؛      )100: 1998صقر، (آگاهي داشتند  نـت داش اـ س ؛ بنابراين، نمايشنامه از ديرباز ارتباطي تنگاتنـگ ب
يافتـه  هاي معاصر جهاني و عربي نمـود  و در نمايشنامه كردهعجيب نيست كه اين ارتباط تاكنون ادامه پيدا 
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شماري اسـت،  معاصر عربي ناگهاني نبوده، بلكه تحت تأثير عوامل بي هيش به سنت در نمايشنامگرا. است
؛ بنابراين، سنت با احساسي كه ميـل بـه   ...ايجاد نوعي همخواني ميان سنت و هويت ملي «جمله است آناز

اـطي تن  هگذشته دارد و به زمان گذشته و دور » گاتنـگ يافـت  عزت و شكوفايي تمدن بشر علاقه دارد ارتب
اـيي  هاي گرايش به سنت را انگيزهدكتر جليل حمداوي انگيزه). 6.: ت. مهران، د( نـاختي،   «ه هنـري، زيباش

. داندمي) 10- 9: 2010( »يشناختو انسان) فلسفي( يشناختفرهنگي، سياسي، اجتماعي، ملي، رواني، هستي
تـان   از داستاناند از استفاده هاي كاربرد سنت در ادبيات عربي عبارتگونه اـي  هاي عاميانـه همچـون داس ه

اـربرد  گيري از سرگذشت مردم و قهرمانان آناي در آثار ادبي دارد، بهرهكه سهم عمده هزارويك شب ها، ك
اـي دينـي،   ها و انديشـه هاي تاريخي، كاربرد متن ديني و داستانتاريخ، رخدادهاي آن و ظهور شخصيت ه

اـر،  (هاي محلـي  و ترسل، استفاده از سنتي نويسقامههاي ادبي همچون ماستفاده از سنت - 237: 2002وت
240.(  

نـام  نويسان عرب از ابتدا تاكنون در آثار ادبي خويش از سنت بهره بردهنمايشنامه  هاند، ازجملـه در نمايش
يـل  اثـر أحمـد أبوخل   قـوت القلـب  و  هارون الرشيد مع الأمير غانم، )5(اثر مارون النقاّش أبو الحسن المغفل

اـكثير  مسمار جحا، )6(القباني يـم الاثـر توفيـق    شـهرزاد و أهـل الكهـف   ، )7(اثر علي أحمد الب و ديگـر   )8(حك
نـام . ها بسيار استهاي عربي كه تعداد آننمايشنامه عربـي   هبا توجه به اينكه ونوّس از جمله بزرگان نمايش
سعداالله ونوّس در كاربرد  هتجرب«: ويدگ مي ،نويسان سوريهشواي نمايشنامهعمر الطالب، پيچنان كه است و 

نـت   ، )47: 1987(» دآيشمار ميها بهسنت در نمايشنامه از جمله بهترين اين تجربه برآن شديم تا كاركرد س
ئـله، خلاصـه    . هاي وي تحليل كنيمرا در يكي از مشهورترين نمايشنامه اي از پيش از پرداختن بـه ايـن مس

  .پردازيمكنيم و پس از آن به موضوع اصلي مقاله ميائه ميادبي ونوّس ار هزندگي و كارنام

  عداالله ونّوسي سزندگي و آثار ادب

، كـه انديشـه و قلـم خـويش را در     )1997- 1941(نويس معاصر سـوريه، سـعداالله ونّـوس    نمايشنامه
اـل  . كار گرفت، اسلوبي برجسته و ممتاز در اين فـن دارد نويسي بهنمايشنامه تـاي  در رو 1941وي در س س

يـ   » لاذقيـه «در مـدارس  . دنيا آمـد البحر در نزديكي استان طرطوس سوريه بهحصين يـل كـرد؛ بورس  هتحص
اـر كـرد   الآداب هو در مجل نمود نگاري در قاهره را دريافتروزنامه پـس از مـدتي بـه دمشـق     . شروع به ك
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سوريه  هالثورلبنان و  السفير هروزنام هعضو هيئت تحريري. بازگشت و در وزارت فرهنگ مشغول به كار شد
اـل  . گرديدسمت مديريت انجمن عمومي نمايش و موسيقي سوريه منصوب  شد؛ همچنين به  1966در س

اـ    ). 306: 2004عزام، (اروپايي آشنا شد  هبه پاريس سفر كرد و در آنجا با نمايشنام اـريس ب با بازگشـت از پ
اـتر مدير نمايش ن عنوابرپايي فستيوال نمايش در دمشق موافقت كرد و پس از آن به در » 1گرايـي تجربـه «تئ

هفتاد در تأسيس انجمن عالي هنرهاي  هونوّس در اواخر ده). 308: همان(د خليل قباني تعيين ش هنمايشنام
اـم مجل ـ    يـن اي يـن در هم اـ  هنمايشي در دمشق شركت جست و در آنجا شروع به تدريس كرد؛ همچن  هحي

روز «نـويس عـرب اسـت كـه در     وي نخستين نمايشنامه. شد را تأسيس كرد و سردبير اين مجله المسرح
هاي مختلفي موردتقـدير قـرار   ونوّس در فستيوال. پيامي جهاني نوشت) 1996مارس  27(» جهاني نمايش

اـج «و » گراي قاهرهفستيوال تئاتر تجربه«گرفت، ازجمله در  يـن در  »فستيوال قرط  1997مـه   15؛ وي همچن
اـ    . را دريافت كرد» تيوال سلطان العويسفس«نخست  هفرهنگي دور هجايز اـل ب نـج س ونوّس، پس از اينكه پ

  ).2008: فايد(درگذشت  1997سرطان دست و پنجه نرم كرد، سرانجام در ماه مه 
اـع    ونوّس درطول حيات خويش از ارزش اـعي دف هاي آزادي و دموكراسي و انسانيت و عـدالت اجتم

وطـن و   مربـوط بـه  ان دريافت كه وي بر مسائل متعـددي كـه   توهاي وي ميبا بررسي نمايشنامه. كردمي
اـعي    هلأجمله مسشهروند است تأكيد دارد، ازآن لـطه      و برابـري و عـدالت اجتم اـ س اـط فـرد ب  .مسـأله ارتب

اـل، و از   ههاي نمايشنامدرحقيقت ونوّس داستان خود را از واقعيت دنياي عرب الهام گرفته، از گذشته و ح
پـري    نمايشنامه. چوب زمان خويش قرار داده استسنتي كه آن را در چار هاي وي مراحـل متعـددي را س

اـي  و نمايشنامه»  )9(وجودگرايي«كرده و جريانات مختلفي را پشت سر نهاده است؛  وي درابتدا از مكتب  ه
اـت     خوانـدم و ازايـن  طـورمنظم مـي  را بـه  الآداب همجل ـ«: متأثر بـود  )10(يونسكو اـ برخـي از نظري طريـق ب

- و يونسكو را مطالعه كردم؛ چـه  )11(سارتر هشدهاي ترجمهآشنا شدم؛ همچنين نمايشنامه 2ستانسياليسماگزي

در ). 34- 33: 1984خالـد عبـد اللطيـف،    (» تأثير يونسـكو بـودم  هاي نخستين خود تحتبسا در نمايشنامه
اـيق تأكيـد     بر نويسنده تأثيري بسزا نهاد و او را واداشت ) 1967(» شكست حزيران«دوم  همرحل اـ بـر حق ت

اـ     . تاريخي مشخص كند هداشته باشد و موضع خود و ملت را نسبت به اين حادث اين حادثـه باعـث شـد ت

                                                 
1- Empiricism  

2- Existentialism 
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ترين عوامـل  را بنگارد؛ درحقيقت شكست حزيران از مهم حزيران 5سمر من أجل  هحفل هونوّس نمايشنام
  . نويسي اوستتغيير سبك نمايشنامه

خـوبي  دوره بـه توانستم در اينوجود آمد كه نميتنگاتنگ بهاي  رابطهزبان  هفتاد ميان من و هده هاز ميان
اـ وقتـي در     با حدس و گمان و بارقه. آن را بيان نمايم هايي گذرا نسبت به اين مسئله آگاهي پيـدا كـردم، ام

 .آشكار گشتدر متن ناپاكي و پليدي در رابطة مبهم آن فروريخت، اين ساختار سست صبح پنجم حزيران 
ب آسان نبود و بايد وبه اين مطل آورم و نشان دهم كه دست يافتنميان توانم از اين ارتباط سخن بهالآن مي

: 1996ونوّس، (. شد لاي واژگان تصوير مي هاي فروپاشي واقعيت و مبارزه براي تغيير واقعيت، در لابه نشانه
2/ 283 .(  

نويسي كرد، انواع نمايشنامه را تجربه كـرد  ايشنامهپاياني ونوّس تمام نيروي خود را صرف نم هدر مرحل
اـ  جمله هاي زيادي از خود برجاي گذاشت، ازآنو نمايشنامه  فصـد الـدم  ، )1962( هميدوزا تحدق فـي الحي

الرسـول  ، )1964( بائع الدبس الفقيـر  همأسا، )1964( المقهي الزجاجي، )1964(على الرصيف  هجث، )1963(
 5سـمر مـن أجـل     هحفل، )1969( الفيل يا ملك الزمان، )1965(الجراد ، )1964( المجهول في مأتم انتيجونا

اـني    هسهر، )1971( رأس المملوك جابر همغامر، )1968( حزيران الملـك هـو   ، )1972( مع أبـي خليـل القب
صاب، )1978( هإلي اليقظ همن الغفل هحنظل هرحل، )1978( الملك نـا  ، )1990( الاغتـ ، )1993( يوم مـن زمانـ

يـمن نـمات تاريخ اـرات و التحـولات   ، )1994( هأحـلام شـقيـ ـ ، )1993( هم  هملحم ـ، )1994( طقـوس الإش
اـ ، )1997( هالأيام المخمور، )1996( بلاد أضيق من الحب، )1996( و الموت هالذاكر، )1995( السراب  هالحي

  ).چاپ شد 2005پس از مرگ نويسنده، در سال ( أبداً
نـامه ) 1978( الملك هو الملك هنمايشنام نـده در ايـن      از مشهورترين نمايش اـي ونّـوس اسـت، نويس ه

: 1828، هو ليل ـ هألف ليل( هزارويك شب 291تا  271در شب » النائم و اليقظان«نمايشنامه از ساختار داستان 
نويسان مشهور داستاني مشهور است كه نمايشنامه» النائم و اليقظان«داستان . الهام گرفته است) 189- 134 /4

نـامه . انـد از آن الهام گرفتـه  شموس هأبو الحسن الخليع و الجاري هون مارون النقاّش در نمايشنامهمچ  نمايش
كارگيري سنت در اين نمايشنامه نقد واقعيـت  هدف از به. نيز از سنت استفاده كرده است الملك هو الملك

يـن  «: اندناقدان به اهميت اين نمايشنامه اشاره كرده. اجتماعي و سياسي است نـامه دلنش تـرين اثـر   اين نمايش
الراعـي،  (» ونوّس است هترين نمايشنامنظر من بهترين و لطيفگرفته از مصادر سنتي عاميانه است و بهالهام
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شـود و  ارائـه مـي   الملك هو الملك هو نمايشنام» النائم و اليقظان«اي از داستان خلاصهاينك  .)178: 1998
  .گيردث و بررسي قرار ميابعاد كاربرد سنت در آن موردبح

  الملك هو الملك هسنت در عناصر نمايشنام

 پيرنگ - 1

در برخوردي  خدادهاي داستانرد و كنپيرنگ نمايشنامه داستان دلنشين را به داستاني نمايشي تبديل مي
ظـم،  در نمايشنامه، شعر يا داستان، پيرنگ عبارت است از نقشه، ن. گيردها قرار ميبا علايق شخصيت شديد

نـامه اسـت،   . (Cuddon, 1984: 513)ث الگو و شمايي از حواد تعريف پيرنگ، كه جوهر و اساس نمايش
اـق رخ داد،  : اين است كه رخدادهاي داستان از تسلسل منطقي برخوردار باشند ، آن در نتيجـه چون اين اتف

تـان را بـه   دكنداستان ترغيب مي هتسلسل منطقي مخاطب را به خواندن ادام. اتفاق نيز رقم خورد ، زيرا داس
رسد و در شوند و كشمكش به اوج خود ميها در آن دچار بحران ميكشاند كه شخصيتفضايي تنگ مي

پيرنگ ). 42: 2003بلبل، ( »"بعد از اين چه اتفاق خواهد افتاد؟"پرسد اينجاست كه تماشاگر از خودش مي
  :آغاز، وسط، پايان: شوداز سه مرحله تشكيل مي

در . شـود كند و بندهاي نخستين داستان نگاشته مـي هاي خود را معرفي ميز، نويسنده شخصيتدر آغا
اـ گـره  و گيرنـد  ها در لحظات بحراني شدن كشمكش قرار مـي وسط، شخصيت افكنـي و بحـران   در اينج
تفاقي بعد از اين چه ا«: كند تا با افسوس بپرسددهد و نويسنده نفس تماشاگر را حبس مينمايشنامه رخ مي

  ).43: همان(رسد پايان مييابد و داستان بهشود و كشمكش پايان ميو در پايان گره گشوده مي» افتد؟مي

 »النائم و اليقظان«پيرنگ داستان  -1- 1

اـي خـود، در   الرشيد و جلادش، مسرور، در يكي از گـردش شود كه هارونداستان از آنجا شروع مي ه
اـ را بـه خانـه    نام أبوالحسن الخليع گذر كردنـد، ابوالحسـن آن  اي بهبيچارهتاجر  هلباسي مبدل، از كنار خان ه

بود و انتقام اش شكوه كرد و آرزو كرد كه كاش صاحب منصبي ميدراثناي صحبت از زندگي. دعوت كرد
تـور داد  هارون. گرفتخود را از چهار شيخي كه بدو ظلم كردند مي الرشيد ابوالحسن را بيهوش كرد و دس

ا به قصر بياورند، و براي سرگرمي خود مقرر كرد ابوالحسن براي مدتي خليفه باشد، تا وقتي ابوالحسن او ر
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شود خود را در قصر و زندگي پر از ناز و نعمت ببيند، و امكان امرونهيي كه آرزويش را از خواب بيدار مي
و را مجدداً بيهـوش كننـد و بـه    داشت برايش فراهم شده باشد، و هنوز چندان لذتي از اين زندگي نبرده، ا

يـد  هارون. برده استسر مياش بازگردانند، تا ابوالحسن گمان كند كه در رؤيايي زيبا بهواقعيت زندگي الرش
مزاحـي  بار با ابوالحسن انجام داد و وقتي ديد ابوالحسـن آدم خـوش  براي سرگرمي خود اين كار را چندين

  .ساختاست او را نديم خود 

 الملك هو الملك هنمايشنامپيرنگ  -2- 1

در . منثوري است كه از يك مقدمه، پنج پرده و پايان تشـكيل شـده اسـت    هنمايشنامالملك هو الملك 
گروه فقرا كه رؤياهاي شيريني در : شوندتقسيم مي گروهها به دو مقدمه و در يك بازي نمايشي، شخصيت

اـن از    هاآن هسر دارند و گروه ثروتمندان و تاجران كه نمايند شهبندر تجار است كه پادشاه و وزيـر و درباري
اـي خـود    . بعدي شيخ طه، امام مسجد جامع، است هكنند؛ نماينداو حمايت مي در مقدمه هـركس از رؤياه

نام فخرالدين المكين است كه با وزيـر خـود لباسـي    پادشاهي ملول به هاين نمايشنامه دربار. گويدسخن مي
تـگي از تـن بيـرون    هاي شهر ميهپوشند و به كوچمبدل مي روند تا با مردم سرگرم شوند و با اين كار خس

دليـل،  همينفخرالدين پادشاهي مستبد و ظالم است كه نسبت به دوام حكومت خود اطمينان دارد؛ به. كنند
اـجري  أبوعزهّ كه : كندشكار خود را پيدا مي شاهسرانجام . كندي وزير خود را تحقير ميتمامي مردم و حت ت

اـدر . باسابقه است و مدتي است ورشكست شده است امـوال و اعـدام    هشهبندر تجار و شيخ طه براي مص
اـ   اند؛ بنابراين، وي در آرزوي اين است كه حاكم شود، ولو بهأبوعزهّ برضد او توطئه كرده مـدت دو روز، ت

اـدره و آن  وال آنبتواند مردم را دستگير كند و از شهبندر و شيخ طه انتقام بگيرد و ام ـ اـ را مص دو را اعـدام  ه
- زيادي به عزهّ دارد نيز او را مسخره مي ه، عرقوب، كه علاقيستوه آورده و خادم وهمسرش او را به. كند

گيرد أبوعزهّ را به پادشاه تصميم مي. شودبردَ و بازي شاه از اينجا آغاز ميسر ميأبوعزهّ در اين توهم به. كند
گذرد؛ أبـوعزهّ برتخـت   زمان مي. أبوعزهّ مدتي سرگرم شود ها شاه كند تا با اقدامات احمقانقصر ببرد و او ر

تـگير   افرادي را كه مـي  هشود و همنشيند و همچون ديگر شاهان مشغول اوامر و نواهي ميمي خواهـد دس
اـه،   كند مياي سلطنت گونهاو به. فرستد به زندان ميكند؛ همچنين بيشتر درباريان را نيز مي كه حتي نديم ش

اـه را اطاعـت    . كند  قبول ميو حتي ملكه نيز شاه توهمي را پذيرد  ميشاه بدل را  اـن ش و كننـد   مـي همه فرم
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اـزي را از    نكشاه قبلي تلاش بيهوده مي. شود ميحكومت از آنِ شاه جديد  د تا به جايگاه اصلي خـود كـه ب
اـهان   ايدپيم ميزهّ همان راه ظلم و ستمي را د كه أبوعپاي مي، بازگردد، ديري نكردهجا آغاز همان كه ديگر ش

و از ظلم و ستم تاجراني كـه بـراي   آيد  مي، عزهّ، نزد شاه جديد او همراه دختربهش وقتي همسر. اند پيموده
، شاه جديد خود را بـه ناشناسـي   كند ميچنين از شوهرش، أبوعزهّ شكايت  ند و هما  هشوهرش دسيسه چيد

(= د و بـراي همسـر آن زن   ن ـك مـي ها را ياري رساند از عملكرد تاجران حمايت اينكه آنجاي د و بهنز مي
تا كنيـز قصـر   دهد  ميو به دخترش، عزهّ، دستور كند  ميحكم رسوايي در ملأ عام صادر ) أبوعزهّ، خودش

اـه  آن اين است كه اين لباس است كـه هـركس    هرسد و نتيجپايان مينمايشنامه اينچنين به. وزير شود را ش
  ).30: 1980ونوّس، (» يل دهمتحو وبه من لباس و تاج خلافت بده تا شاه را به ت«: كندمي

الهام گرفتـه و  » النائم و اليقظان«خود را از داستان  هشود كه ونوّس كليت نمايشنامدر اينجا مشخص مي
  .اره خواهد شدتك اين تغييرات اشبنابر شرايط و حالات اجزاي آن را تغيير داده است؛ به تك

 اصلي يا اندرينه هانديش - 2

اصلي داشته باشد و از موضوعي برخوردار باشد، موضوعي كه اجـزاي   اي هاي بايد انديشهر نمايشنامه
- ساده .اچي داردكه قصد انتقال آن را به تماشباشد و بيانگر معنايي در ذهن نويسنده باشند آن به هم مرتبط 

اـن      موضوع انديشه«: ترين تعريف موضوع اين است اـي آن را بـه مـردم زم اي است كه نويسنده قصـد الق
يـن  . موضوع از عناصر مهم نمايشنامه است). 87: 2003بلبل، ( »دخويش دار اـرلز كل نـامه 1چ نـويس  ، نمايش

اـني  «: گويداصلي مي هاهميت انديش هآمريكايي، دربار انديشه و يا موضوع اساس فرآيند نمايشي است و مع
نـامه    ن سطور بسيار مهممرتبط ميا تر از خود سطرها هستند؛ اين معاني عامل ارتباط اجـزاي مختلـف نمايش

اـن  ). 35: 2009شـكري،  (» موضـوع اسـت   هدهنـد است و باعث ايجاد وحدت در ميان عناصر تشـكيل  ج
اـز فرآ    هانديش ـ«نويس آمريكايي، معتقد است كـه  نامهمنتقد و فيلم، هاوارد لاوسن نـامه آغ لـي نمايش ينـد  اص
 ـ  ).165: 1966عنبر المحامي، (» نمايشي است نـامه   هبا مطالبي كه ارائه شد ضرورت و اهميـت اندرين نمايش
حاكم بـر آن   هگردد؛ با وجود اين ميزان از اهميت، در تحليل هر نمايشنامه بايد نسبت به انديشمشخص مي

اـن    لملك هو الملكا هو نمايشنام» النائم و اليقظان«داستان  هاندرين. آگاهي پيدا كنيم تبديل يك انسان بـه انس

                                                 
1- Charles Klein  
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شـود و اصـل از   تغيير لباس است؛ با اين كار بدلْ اصـل مـي   هواسطديگر يا تبديل يك شاه به شاه ديگر به
نشيند و شود، بر تخت ميكند و شاه واقعي ميآورد، بدل آن را برتن ميشاه لباسش را درمي. صحنه خارج

تـان    كند، اما شاه اصلي ديوانه ميي را اداره ميهمچون ديگر حاكمانْ امور حكومت اـن داس اـ پاي شود، چون ت
- درس سياسي مشخصي است، اينكه تغيير افراد باعث تغيير نظام نمي«در اين داستان . بدل باقي مانده است

اـن شود، بلكه نظام بايد قواعد و اصول خود را تغيير دهد تا مردم در سلامت به اـي  سر برند و همچون زم ه
  ).179: 1979الراعي، (» شان پر از شادي و نشاط شودگذشته چهره

 هاشخصيت - 3

اـن اسـت كـه او را از    تصويري منظم از تمامي ويژگي«شخصيت نمايشنامه  ها و خصوصيات يك انس
يـدن بـه هـدفي      . سازدديگران متمايز مي اين شخص براي كشمكش با ديگر افراد خلق شـده و بـراي رس

لـي «: هاي داستاني دو نوع هستندشخصيت). 85: 2003بلبل، (» كندمشخص تلاش مي اـ  » 1شخصيت اص ي
هاي فرعي كه درمقابل و گردد و شخصيتها پيرامون وي ميوگوگفتقهرمان داستان كه بيشتر رخدادها و 

 ـ هأبوالحسن خليع و در نمايشنام» النائم و اليقظان«قهرمان داستان در . ايستنديا دركنار قهرمان مي ك هـو  المل
اـرون   بعضي از شخصيت. أبوعزهّ است الملك يـت خليفـه ه يـد در  هاي فرعي دو اثر، همچون شخص الرش

تـان دارنـد و برخـي     الملك هو الملكو شاه فخرالدين المكين در » النائم و اليقظان« ، نقش پررنگـي در داس
عزهّ و عزهّ و عرقوب و أم »النائم و اليقظان«الفؤاد و مسرور در  هتري دارند، همچون نزهديگر نقش كمرنگ
يـت از اينجا مي. الملك هو الملكو زاهد و عبيد در  نـام  توان دريافت كه تعداد شخص اـي نمايش ونـوس   هه
 ـن است» النائم و اليقظان«هاي بيشتر از شخصيت يـت    قابـل  هكت اـي منفـي در   توجـه ديگـر كثـرت شخص ه

يـت      ها ترسو، غارتگر، ونوّس است؛ بيشتر اين شخصيت هنمايشنام تـند، مثـل شخص اـن هس نوميـد و پريش
  .دهند، مثل شخصيت شهبندرطلب و ستمكاري كه به ديگران امان نميهاي فرصتأبوعزهّ، و يا شخصيت

 الرشيد و شاه فخرالدين المكينخليفه هارون -1- 3

اي دارنـد؛ خليفـه در   هاي ناشناسانههردو گردش: اين دو شخصيت از ابعادي به يكديگر شباهت دارند

                                                 
1- Protagonist  
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تـعار در محلـه   نام كردند و بالباس مبدل برتن مي الملك هو الملكو شاه در » النائم و اليقظان« اـي مس اـ  ه ه
چنين با اهـداف   ؛ هم)7: 1980؛ ونوّس، 136 /4: 1828، هو ليل هألف ليل(ها را نشناسد تا كسي آنگشتند  مي

اما در برخي ). 14: 1980؛ ونوّس، 136- 135 /4: 1828، هو ليل هألف ليل(شدند سفره ميمختلف با مردم هم
اـرون : الرشيد تفاوت داردموارد شخصيت فخرالدين المكين با شخصيت هارون اـهي از    ه يـد بـراي آگ الرش

- امروز دلتنگم؛ مي«: گويدرفت تا فقرا را شناسايي كند؛ خليفه مياوضاع و احوال مردم به كوچه و بازار مي

و ايـن  ) 2/261: 1828، هو ليل ـ هألف ليل(» زنم و شاهد اعمال مردم باشمهاي بغداد پرسه بخواهم در خيابان
اـرون  )136 /4: 1828، هو ليل ـ هألـف ليل ـ (ها از جمله عادات خليفـه بـود   نوع گردش يـن ه يـد  ؛ همچن الرش
 كـه  چنانپذيرفت، هاي وي براي ايجاد عدالت صورت ميقدرتمند و باجبروت بود و سرگرمي«شخصيتي 
تـمكاران را بـه   كرد و حق را به صاحبش برميخود ظالمان را پيدا مي هناسانهاي ناشدر گردش گرداند و س

اـزي و تمسـخر مـردم     . )12()9: 2010شعلان، (» رساندسزاي اعمالشان مي اما شاه فخرالدين المكين بـراي ب
ه لهو و گرفت و بساز را به شوخي مياو مسائل سرنوشت. كرد، تا با اين كار خاطرش شاد شودگردش مي

 . پرداختلعب مي
خـواهم انـدكي   مـي ... . آيـم  تنگ ميكنم اين سرزمين لياقت من را ندارد بههروقت فكر مي... آه : شاه

اـ    ... . زيادي به مسخره كـردن دارم   هعلاق... . سرگرم شوم و بازي خشني را شروع كنم  درحقيقـت بايـد ب
- 5: 1980ونّـوس،  (م با سرزمين و مردم بازي كنم خواهمي... . خشونت و قدرت ديگران را مسخره كنم 

6.(  
آورد كـه  الرشيد بسيار دچار خودشيفتگي بود؛ وي بارها جملاتي بر زبان ميبه هارونفخرالدين نسبت

اـن ( »اين سرزمين چند شاه مثل من را به خود ديـده اسـت  «: بيانگر غرور و خودشيفتگي اوست و ) 5: هم
اـن (» مين لياقت مـن را نـدارد  زكنم اين سرهميشه احساس مي« يـن تمسـخر و خوشـگذراني    )هم ؛ همچن

يكي ديگر از ابعاد اختلاف دو شخصيت اين اسـت كـه فخرالـدين    . الرشيد استفخرالدين بيشتر از هارون
 ـ    اـهي، ديوانـه و خـود ماي  هقصد داشت با ديگران خود را سرگرم كند، اما درآخر، با ازدست دادن تخت ش

اـه  و. سرگرمي ديگران شد قتي فخرالدين عملكرد شاه بدل، أبوعزهّ، را ديد و دانست كه دستش از امور كوت
» ام يا مغزم دچار اشكال شـده اسـت؟  آيا جادو شده«): مرتبه 5(كرد شده است، دائما اين جمله را تكرار مي

يـوانگي  توان گفت شاه بازي خود را با سرگرمي و تمسخر شروع كرد و با جنـون و د مي). 29- 28: همان(
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يـت  با بررسي اجمالي خصوصيات رواني دو شخصيت درمي. پايان داد يابيم كه ونوّس در پرداخت شخص
  .هاي منفي بيشتري داده استالرشيد الهام گرفته، با اين تفاوت كه به شاه ويژگيشاه از شخصيت هارون

  پيش از اينكه خليفه يا شاه شوند ،لكالملك هو المو أبوعزهّ در » النائم و اليقظان«أبوالحسن الخليع در  - 2- 3

اـ  كنند و در رخـدادها و گفـت  اين دو شخصيت نقش محوري را در داستان و نمايشنامه ايفا مي وگوه
بـاهت    هاي جفت در داستان و نمايشنامه، ايننسبت ديگرشخصيتبه. قدم هستند پيش دو بيشتر بـه هـم ش

والحسن از پدر خود مال بسياري به ارث برده و ثروتمند شـده  اب: دارند؛ مثلاً، هردو در ابتدا ثروتمند هستند
از . ؛ أبوعزهّ نيز از جمله تاجران مشهور بود كه پس از مدتي فقير شـد )164 /4: 1828، هو ليل هألف ليل(بود 

اـيي    تـند، تاج كـه در خـواب نيـز از    ديگرخصوصيات مشتركشان اين بود كه هردو قصد انتقام گـرفتن داش
هايم انتقام خواهم بتوانم از همسايهاز خدا مي«: گويدگرفتند؛ ابوالحسن در خواب ميقام ميدشمنان خود انت

- ها با سخنان خود مـرا آزار مـي  آن... . بگيرم، زيرا در جوار من مسجدي است كه در آن چهار شيخ است 

 /4: 1828، هو ليل ـ هألـف ليل ـ (» ...ضربه تازيانه بـزنم   400ها را كنم آنآرزو مي... . كنند دهند و تهديدم مي
  :گويد؛ أبوعزهّ نيز در رؤياي انتقام از شهبندر و شيخ طه چنين مي)146- 145

اـر،  ... . كنم مردم را دستگير مي ههم. شوم، ولو دو روزحاكم اين سرزمين مي طه، آن شيخ خائن فريبك
اـن مردم تازيانه مي اـمهرا برروي الاغ درمي م و با عم نـدر، آن تاجر بزرگ، و ياش اعدامش مزنـ م، و شهب كنـ

چنان شلاق هاست و بر تجارت و رزق و روزي مردم سيطره دارند آنديگرتاجراني را كه بازار در دست آن
  ).3- 2: 1980ونوّس، ... (زنم كه دلم آرام شود مي

اـب بـه رهبـران دينـي بيش ـ      توان دريافت كه تهكماز اين ديالوگ مي تر از آميزي لحـن أبـوعزهّ در خط
اـي  يكـي ديگـر از جنبـه   . ابوالحسن است و اين نيز از جمله ابعاد اختلاف شخصيتي اين دو نفـر اسـت   ه

اختلاف شخصيتي ابوالحسن و أبوعزهّ اين است كه ابوالحسن نسبت به قدرت و حكومت طمعي نـدارد و  
ه از همان ابتدا بـراي  گيرد، اما أبوعزّشود كرسي حكومت را براي هميشه در دست نميگاه كه خليفه ميآن

. گـردد دستيابي به قدرت طمع زيادي دارد و بيشتر آرزوهاي وي پيرامون دستيابي به تخت و مملكت مـي 
كند كه خليفه از كرم وي الرشيد پذيرايي ميقدري از هاروننواز است؛ او بهابوالحسن بيشتر از أبوعزهّ مهمان

  :آيدبه شگفت مي
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اـ كـرد و     هسفر... . خورد و غذا را كشيد، و خليفه آن را مي ابوالحسن دركنار خليفه نشست شـراب برپ
و آن را سركشيد ... شد آورد؛ جام اول را پركرد شرابي دلنشين و زلال و كهنه كه از آن بوي مشك بلند مي

... د شـگفت آم ـ قدر پذيرايي كرد كه خليفه از رفتار و كردارش بهو جام دوم را پر كرد و به خليفه داد، و آن
  ).144- 143 /4: 1828، هو ليل هألف ليل(

  ، پس از خلافت و حكومتالملك هو الملكو أبوعزهّ در » النائم و اليقظان«أبوالحسن الخليع در  - 3- 3

هاي هايي دارند؛ از جمله شباهتها و تفاوتدو شخصيت در مسائل روحي و رواني با هم شباهتاين
بـح و نزديـك    به. اندكنند خليفه يا شاه شدههردو اين است كه هيچكدام باور نمي  برآمـدن هنگام طلـوع ص

تعجب كـرد  ... . كنيزكان و غلامان ديد  خورشيد، ابوالحسن چشمانش را باز كرد و خود را در قصر دركنار
اـن (» به خدا قسم يا من در خوابم و يا اينجا بهشت و دارالسلام است«: و گفت و چشـمانش را  ) 149: هم

چـه  «: گفـت برد و ميسر ميكرد كه هنوز در رؤيا بهاب فرورفت؛ همچنين أبوعزهّ گمان ميبست و به خو
اي كاش پس از اين خواب، ! لرزه درآمده، آهمستانه بدنم به. تر بوداز خيالات نيز دلنشين! ... رؤياي شيريني
هاست و اين اختلاف، آن دو بيش از تشابهاما اختلاف شخصيتي آن). 21: 1980ونوّس، (» ...بيداري نباشد 

- سـرعت مـي  أبوعزهّ بـه . به ابوالحسن استدر كثرت استفاده از صفات منفي براي شخصيت أبوعزهّ نسبت

رويـم و بـه   زودي به ايوان ميبه«: گويدكند؛ او ميپذيرد كه شاه است و همچون پادشاهي واقعي رفتار مي
). 35: همان(» كندپادشاه است كه احكام صادره را اجرا مياز فردا اين «؛ )23: همان(» پردازيمامور رعايا مي

دهد تا از دشمنانش انتقام بگيرنـد؛ او بـه وزيـر    پردازد و دستور ميابوالحسن تنها به امور شخصي خود مي
  :دهددستور مي

اـ را برپشـت   چهار شيخ و نيز امام مسجد را بگيـر و هريـك را چهارصـد ضـربه تازيانـه بـزن و آن       ه
تـور   و به محلهبگردان ها را در شهر آن هسوار كن و هم ييچهارپا اـرچي دس اي ديگر تبعيدشان كن و به ج

بده كه بگويد اين مجازات كسي است كه زيادي حرف بزند و همسايگانش را بيازارد و آرامـش و قـرار و   
  ).154 /4: 1828، هو ليل هألف ليل(ها سلب كند نوشيدني و غذا را از آن

اـلات خـويش   استاي ديگر گونهاما أبوعزهّ به يـن  ، ؛ او غـرق در خي اـه شـده اسـت    دارد يق . كـه پادش
ها و آنكند  ميها را مؤاخذه كند و از ايشان انتقام بگيرد حمايتشان جاي اينكه آنو به هدشمنانش را ازياد برد
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: دهد ميعزهّ چنين پاسخ ها انتقام بگيرد، اما أبواز آنويد گوزير به او مي. شمرد ميرا از اركان حكومت خود 
- امروز صبح تو را چه شده است؟ تو مي... زني؟ كدام دشمن و كدام انتقام؟ كدام دشمن حرف مي هدربار«

: 1980ونّـوس،  (» آيا قصد داري تخت و عرشم را برهم زني؟. خواهي مرا با اركان حكومت دشمن سازي
بهترين سلام و درود بـر  «: ها چنين گفتد، به آنأبوعزهّ آمدن/ وقتي شيخ طه و شهبندر نزد شاه جديد). 26

اـم كمـك      پس در تنظيم برنامهازاين! ... امام و شهبندر اـن از ام اـن و جارچي نـدگان و واعظ هاي جديد نويس
هاي شخصيتي أبوعزهّ و ابوالحسن ايـن اسـت كـه أبـوعزهّ     از جمله اختلاف). 36: همان(» خواهيم گرفت

سازد؛ با خـون  چيز مثل خون شاهان را پالوده نميهيچ«: گويدبه ظلم و ستم گرايش دارد؛ أبوعزهّ مي بيشتر
: همان(» بويي من خواهد بودخوش هپس خون مايغسل خواهم كرد و در خون حمام خواهم كرد و ازاين

او در . داردنظـري قـرار   در اوج تنگ است وتر از شاه اصلي به امور حكومتي بسيار آگاهأبوعزهّ نسبت). 35
اـب  . بردشود كه خود و گذشته و فرزند و همسرش را ازياد مييك شب و روز به شخصي تبديل مي خط

  :گويدنزدش آمده است، و در دفاع از شيخ طه، چنين ميبه همسرش كه براي دادخواهي به
تـه باشـد و     خواند اخلاقـي خواند و پشت سرش نماز مينام شاه خطبه ميكس كه بهاگر آن فاسـد داش

تخت و بيعت نيست و نماز تمام مردم پشت سر او باطـل   همنفور باشد، اين يعني شاه فاسد است و شايست
  ).32: همان(است 

قدر در موقعيـت جديـدش غـرق    شاه جديد آن. كندو آن زن را با اين سخنان از شكايت منصرف مي
اـم   هبراي خود، أبوعزّبرد و اش را نيز ازياد ميشود كه شخصيت گذشتهمي قديمي، حكم رسوايي در ملأع

  ).33: همان(كند صادر مي
يـت ابوالحسـن    گردد آشكار ميبا توجه به مطالبي كه ارائه شد  كه ونوّس شخصيت أبوعزهّ را از شخص

  .اقتباس كرده، ولي صفات سلبي بيشتري را بدو نسبت داده است

  الملك الملك هوو » النائم و اليقظان«وزير در  -4- 3

اـره   به» النائم و اليقظان«جعفر برمكي است كه در داستان هزارويك شب هاي وزير داستان اـم او اش اي ن
- شخصيتي چاپلوس است كه تنها به رضايت ارباب خود توجه ميالملك هو الملك نشده است، اما وزير 

او . است كه وزارت را از دست ندهدها براي اين ؛ تمام اين)5: همان(ستايد كند و او را با واژگان فاخر مي
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اـس  آيـد   وزارت بيرون مـي لباس  از گاه كههمچنين حرص و طمع زيادي براي بقا در كاخ دارد و آن احس
خواهـد  بسا وزيـر نمـي  چه«: كند وزارت را ازدست داده و در تلاش است تا آن را از شاه جديد بستاندمي

... . هنوز فرصت انصـراف از ايـن تصـميمتان هسـت     ! مسرور... . كسي را در لباس وزارت خويش ببيند 
  ).19- 18: همان(» ...من وزير باقي بمانم  يدبگذار! سرورم

  عرقوب -5- 3

فقيري است از  الملك هو الملكنام خادمِ ابوالحسن ذكر نشده، اما خادم أبوعزهّ در » النائم و اليقظان«در 
اـبش را مسـخره     وي پليد و. ، به نام عرقوب)3: همان(خادمان  هطبق فريبكار است؛ چاپلوسي است كـه ارب
كند، اما عـزهّ او را  او از فقر خويش براي دستيابي به عزهّ، دختر اربابش، سوءاستفاده مي). 10: همان(كند مي

شـود و از اوامـر و   رسد، عرقـوب وزيـر او مـي   پس از اينكه أبوعزهّ به شاهي مي). 3: همان(دوست ندارد 
  ).21: همان(كند ينواهي وي اطاعت م

  الملك هو الملكعزهّ در و أم» النائم و اليقظان«أبوالحسن در أم -6- 3

تـند؛ أم       يـتي واقعگـرا هس - اين دو شخصيت تشابهات زيادي با هم دارند ازجملـه اينكـه هـردو شخص

اي «: كشـد تصـوير مـي  دارد و برايش واقعيت زندگي را بهابوالحسن پسرش را از دوستان ناباب برحذر مي
اند؛ اگر چيزي داشته باشي، با تو هستند و، اگر چيزي نداشته باشي، چنينزمانه اينمردم اين دوره! ابوالحسن

چنين  هاي جامعه و همعزه نيز حقيقت و تلخي؛ أم)135 /4: 1828، هو ليل هألف ليل(» ...كنند از تو دوري مي
  :كشدتصوير ميهاي موجود را بهعدالتيبي

اـنرواي زمانـه  ... . زودي خواهم گفت به... . ز سخن است زبانم پر ا . زودي خـواهم گفـت  بـه ! اي فرم
عدالت خوابيـده و ديگـر   . كنندكنند و اموال مردم را چپاول ميعياران و دزدان بر اين سرزمين حكومت مي

  .)15: 1980ونوّس، ... (دروغ و خيانت و تجاوز رايج است . بازرس و حسابگري در اينجا نيست
اي است براي بيان آراي ونوّس درمورد جامعه؛ گويا بسا وسيلههاي واقعگرايانه دارد و چهعزهّ گرايشأم

  .كندعنوان ابزاري براي نقد واقعيت حاضر استفاده مينويسنده از آن به
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  عزّه -7- 3

اـع    بيند كه او را ازسواري را ميدختر أبوعزهّ دختركي خيالاتي است كه در رؤياهايش چابك ايـن اوض
هايي كه درمورد عزهّ گفتـه شـد از   ويژگي. داندا ناجي خود و تمامي مظلومين ميد راو عبي. دهدنجات مي

  :شودگويي مشخص ميخلال اين تك
شـكافد؛  شهر را مـي ... . آن ناجي از راه دور خواهد آمد و همچون باد و طوفان وارد شهر خواهد شد 

اـزد  وم و مالامال از ستم و خواري را پالوده ميهواي فاسد آن را معطر، و جو مسم اـ همچـون دو   ... س و م
، بـه  ...دانم كجا، ولـي دوردسـت   زلف افشان به هم وصل خواهيم شد و به دوردست خواهيم رفت؛ نمي

  ).3: همان... (سرزميني كه هوايش پاك و روزگارش پر از شادي و روشنايي است 
يـلات خـود     يابيوگوهاي عزهّ درميبا بررسي گفت م كه وي شخصيتي كاملاً رمانتيـك اسـت و در تخ

اـخ وزيـر     خواهد از واقعيت بگريزد، اما پاياني تلخ برايش رقم ميشهري دارد و ميآرمان خـورد و كنيـز ك
  .شود مي

  زاهد و عبيد -8- 3

عبيد نيز  كند؛وآمد دارد و براي انقلابي مردمي فعاليت ميمردم است؛ در لباسِ حمال رفت هزاهد از عام
  :كند؛ او عاشق عزهّ استشخصيت خود را در لباس گدا پنهان كرده و براي ايجاد انقلاب تلاش مي

اـلا  دليل آگاهيشوند، بهرغم اينكه عبيد و زاهد تنها در زمان و مكان داستان ظاهر ميعلي هاي سياسي ب
كنند و بدون هيچ تقديم و تـأخيري  ليت ميها محرمانه فعاآن.... حل از دنيايي ديگر هستند راه هارائ هو شيو
» همـراه بـود   مناسـب  هبايد بدون هيچ تقديم و تأخيري با لحظ ـ: عبيد«. لاب هستندانق مناسب  لحظهمنتظر 

  ).11: 2010شعلان، (

  شيخ طه و شهبندر تجار -9- 3

اـه شـد، نـديم     اين . او شـدند  دو دشمن أبوعزهّ بودند، پيش از اينكه شاه شود، و، پـس از اينكـه وي ش
ديگرسخن، هاي اقتصادي چيره در بازار هستند؛ بهارتباط عميق دين و قدرت هدرحقيقت اين دو نفر نمايند

رغم اينكه هردو نقـش مهمـي در   علي). 12: همان(هردو همزمان امور سياست و اقتصاد را دردست دارند 
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اي دور نشسته و با تعدادي عروسك هردو در گوشه«: نمايشنامه دارند، كمتر در بطن حوادث حضور دارند
هاي بازي توسط ايـن دو نفـر يعنـي    كنترل طناب). 1: 1980ونوّس، (» كه با نخ آويزان شده سرگرم هستند

دهنـد؛ ايـن   ها را حركـت مـي  كنند و هرطور كه بخواهند مهرهاينكه اين دو نفر هستند كه بازي را اداره مي
ها تخطي كس از دستورات آنهاست و هيچر و منبر در دست آنبازا. و تاجران جامعه است پيشواياننقش 

  .گيري از اين دو شخصيت اوضاع حاكم بر جامعه را نقد كرده استونوّس با بهره. كندنمي

  مسرور جلاد و ميمون -10- 3

ر ها تابع اوامكند كه چه كسي شاه باشد، زيرا آناز نديمان و كارگزاران شاه هستند و برايشان فرقي نمي
  .ها نقش ضعيفي در نمايشنامه دارندآن. كنندطريق امرار معاش ميشاه هستند و ازاين

 زبان يا واژگان - 4

اـيز مـي  جنبه يزبانهر  اـزد،  هاي زيبايي مختص به خود را دارد كه سخن عادي را از سخن ادبي متم س
اـ    هايي است،  تفاوتزبان ادبي با زبان غير ادبي فرق دارد و زبان فنون مختلف ادبي نيز داراي  زبان شـعر ب

مايشنامه ن. تفاوت داردزبان رمان متفاوت است و همچنين زبان داستان با زبان نمايشنامه و يا زبان نقد ادبي 
نـود؛  جاي اينكه بخوانـدش، آن را مـي  هنري است مكتوب براي ارائه در سن نمايش؛ يعني تماشاگر، به« ش

- مدت يـك وگويي كه بهكند؛ گويي گفتها روايت ميزبان شخصيتبهنويس داستان را بنابراين، نمايشنامه

). 113- 112: 2003بلبل، (» هاستشخصيت هنويسنده نيست، بلكه ساخت هيابد، نوشتاندي ادامه ميوساعت
ها متفاوت است؛ وقتي شاه هاي آنها و نقشبه تفاوت شخصيتها بستهذكر است كه زبان شخصيتبهلازم

كه هنگاميبه. شودشود و از عباراتي مناسب كه در شأن شاه است استفاده ميزبان فخيم مي گويدسخن مي
اـر بگـو آن  بـه «: كندنزد وي آمدند، شاه با لحني خشك به وزير اشاره ميدو دوست شاه جديد به اـ  اختص ه

ديگر را بـه فهرسـت   دو نفر ... . تر است شماري دارم كه هريك از ديگري سمجمن نديمان بي... . كيستند 
نـيده  آزمايم و براي شما چيزي خواهم گفـت كـه تابـه   ها را امشب ميآن. نديمانم اضافه كن اـل نش . ايـد ح

» النائم و اليقظان«هاي مشترك زباني از ويژگي). 25: 1980ونوّس، (» ...دوست ندارم صبح نديمانم را ببينم 
- كار ميبراي بيان موعظه و يا نصيحت به رست؛ شعدرخلال متن داستان ار كاربرد شع الملك هو الملكو 
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  :گويدمي» النائم و اليقظان«ابوالحسن در . رود
نـي اـعـفـ س لا أحــد يـ ي فـ اـلـ   إنْ قـَـلّ م
اـحبني      اـل ص   كم مـن صـديقٍ لأجـل الم

  

اـس خــلاني      يـع النـ اـلي جمـ   و إنْ زاد م
اـداني اـل عـ مـ ـد فـَـقـــد الـ نــ   و آخـرٌ ع

  )135 /4: 1828، هو ليل هألف ليل(          
- گروه سرود اينالملك هو الملك در . شودو يا اينكه از زبان شعري براي تمجيد و ستايش استفاده مي

  :كنندچنين شاه را توصيف مي
كـريـــم اـ الـ   أنـــت مــولانــ
كــرام    اـ نســلَ الـ قِ يـ اـبـ   ف
ـرام ــمـ اـً كـــلَّ الـ ـغـ اـلـ   بـ

  

   ــدتالعظيـــم   س لـك   بالمــ
ــرام ــمٍ لا يـ يــ ــعــ ـي نـ   فـ
اـم   ــنِ الختـ ــف حس ــي ص   ف

 )22و  4: 1980ونوّس، (       
  جج

اـمين قرآنـي اسـت؛ خليفـه در      از ديگراشتراكات زباني وام اـرات و مض اـن  «گيري از عب اـئم و اليقظ » الن
؛ )165 /4: 1828، هو ليل هألف ليل(» ...أحلام هذا أضغاثُ «: كندچنين توصيف ميرؤياهاي ابوالحسن را اين

، )24: 1980ونّـوس،  (» ...و لكن تبينُ أنها أضغاثُ أحلام «: خوانيمهمچنين در نمايشنامه اين عبارت را مي
اـ نحَـنُ بتِأَوْيِـلِ الْـأحَلامَِ بِ    «: كه در هردو متن از اين آيه استفاده شده است م لامٍَ وَينَ قاَلوُا أضَغْاَثُ أحماـل ع  »

  ).44: يوسف. القرآن الكريم(
بريم، جـز  ونوس به اشتراكات زباني زيادي پي مي هو نمايشنام» النائم و اليقظان«با بررسي اجمالي زبان 
  .هايش بيشتر همخواني داردهاي شخصيتبا ويژگي» النائم و اليقظان«به زبان اينكه زبان نمايشنامه نسبت

  وگوگفت - 5

منطقي نمايشنامه خـود   هنويسنده از آن چون دليل بر مقدم«ترين ابزارهايي است كه صليوگو از اگفت
- گفـت . زندكشد و كشمكش را رقم ميتصوير ميها را بهوگو شخصيتگفت هواسطكند، و بهاستفاده مي

 ـ(» كنـد گذر مـي رود به مصب آن  هياري آن از سرچشمهب ]نويسنده[اي است كه وگو همچون كشتي ر عنب
تعبيـر  ) 102: 2003بلبل، (» بيان نمايشنامه هاسلوب برجست« از آن به منتقدانو ) 183- 182: 1966 ي،المحام

نـامه اسـت، زيـرا بـه      وگو از جمله مهمگفت. كنندمي يـت «آن  هواسـط تـرين عناصـر نمايش اـ و  از شخص ه
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وگوي با خود ها با گفتشويم؛ شخصيتها با برخي ديگر آگاه ميها و ارتباط برخي از آنخصوصيات آن
يـات خـود پـرده     هاي و همچنين نقش) ديالوگ(ديگر وگوي با يكو گفت) مونولوگ( مختلف از خصوص

اـعي وي  اگر ويژگي). 11: 1978القط، (» دارندبرمي شـكل   هاي هر شخصيت ازخلال ابعاد روانـي و اجتم
اـي  ، بسيار بيشتر از مؤلفـه سازد ميبرقرار ها كه نويسنده ميان شخصيتمناسبي وگوي ، پس گفتگيرد مي ه

  .كند كمك ميها درك و فهم آنبه مايشنامه ن هايرواني، علمي، فلسفي و اجتماعي شخصيت- روحي
اـي  از عبارتنويسنده يكي وقتي دهد؛ بنابراين، لحظه انجام مييك وگو تمام اين وظايف را در گفت ه

اـم مـي   ت تمامي اين وظايف را عباراين سازد  جاري ميها خود را بر زبان شخصيت اـند  بـه انج پـس  . رس
آورد و وجود ميبخشد و فضاي حادثه را بهدهد و شخصيت را تكامل ميعبارت از رخداد موجود خبر مي

اـلي  عبارت گفت. آوردظالمانه و يا شادماني را پديد مي هروحي وگو همچون عبارت موسيقي است كه درح
الحكيم، . (دهدها در يك لحظه رخ مياي رنگارنگ و مكمل، و تمامي اينهشود كه پر است از ترانهرها مي
1973 :150.(  

اـن     گفـت  :وگو داريـم دو نوع گفت الملك هو الملكو » النائم و اليقظان«در  اـرجي كـه هم وگـوي خ
اـ   وگوي درونيو گفت، ويندگمي» ديالوگ«ها با يكديگر است كه اصطلاحاً به آن وگوي شخصيت گفت ي

- ديالوگي است ميان هارون» النائم و اليقظان«هاي از جمله ديالوگ. گويندمي» مونولوگ«ي كه به آن گوي تك

الفؤاد شرط بستند؛ خليفه بـر   هدو با يكديگر درمورد مرگ ابوالحسن و يا نزه؛ آنهالرشيد و همسرش، زبيد
دو شدت گرفت، تا اينكـه  وگو ميان آنگفت. الفؤاد اصرار داشت و همسرش بر مرگ ابوالحسن همرگ نزه

تـو زنـده باشـي؛     و الفـؤاد مـرده باشـد   هكه نزه ـدرصورتي«: خليفه همسرش را مسخره كرد و به او گفت
اـ رفتـه     تو زنده باشي درحاليباشد، بلكه كنيزم سالم «: همسرش گفت كه نديم تو، ابوالحسـن خليـع، ازدني

 /4: 1828، هو ليل ـ هألـف ليل ـ (» ...فكر هستند ها كوتهزن! مسرور«: خليفه خنديد و به خادمش گفت. »است
ونوّس، ديالوگي است ميان أبوعزهّ و همسـرش كـه در    ههاي زيباي نمايشناماز جمله ديالوگ). 177- 175

  : بردسر ميرؤيا به
  .وزيرم را رها كن! اي زن: أبوعزهّ

ام را ويـران، و  كـردي و خانـه  ام را خـراب  آنكه زندگيكني، حالآيا مرا به جنون متهم مي! و تو: عزهّأم
  قصد داري ما را ديوانه بخواني؟
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  .عصا را بده! عرقوب: أبوعزهّ
اين دفعـه بايـد   . آورمكني و يا اينكه تو را سرعِقل مييا من را اعدام مي. عصا را بده! بله عرقوب: عزهّأم

  ).14: 1980ونوّس، ... (بيدار شوي 
اـده توان گفت اين گفتمي» ليقظانالنائم و ا«وگوهاي با بررسي بيشتر گفت اـن  وگوها س تـر از  تـر و آس

ها نيـز در  وگوهاي شخصيتاست و همچنين عنصر كشمكش ميان گفت الملك هو الملكوگوهاي گفت
 هزارويك شـب هاي نو بودن داستانظاهراً حاصل تر است؛ اين موضوع تر و ضعيفساده» النائم و اليقظان«

  . استها وگوي شخصيتگفت هها و پختگي وي در ارائونوّس از آندر زمان خود و تأثيرپذيري 
كه هنگاميبه. الملك هو الملكبيشتر است تا در » النائم و اليقظان«توان گفت كه در مونولوگ مي هدربار

آنكه ديشب ابوالحسن شبه اميرالمؤمنين شدم، حالمن يك«: گويدفهمد خليفه شده، چنين ميابوالحسن مي
اـلي  نفس مي؛ أبوعزهّ نيز با خود حديث)151 /4: 1828، هو ليل هألف ليل(» ....مبود كـه همچـون   كنـد و درح

مـردم را  . مـدت دو روز حاكم اين سرزمين خواهم شد، ولـو بـه  «: گويدچرخد ميدور خود ميها بهكودن
» ...شـود  انجام مـي  كنم، و بدون اعتراض كارمانگشتر خلافت را با رنگ سفيد طراحي مي. كنمدستگير مي

  ).2: 1980ونوّس، (

1وحدت زمان و مكان - 6
 

اـن مشخصـي باشـد و درحـدممكن نبايـد از ايـن        رخدادهاي نمايشنامه بايد در چارچوب زمان و مك
 الملك هـو الملـك  و » النائم و اليقظان«وحدت زمان و مكان در ). 44: 1978القط، (چارچوب خارج شود 

گويـد  مي 2ژرار ژنت دشودهد و در زمان نيز روايت ميوقايع در زمان رخ مي در داستان،. شودمشاهده مي
افتد، ولي تقريباً غيرممكن است كه بتوان توان داستاني گفت، بدون ذكر مكاني كه داستان در آن اتفاق ميمي

نـده تعريـف   داستاني گفت كه در زمان واقع نشده باشد، زيرا ناچاريم داستان را در زمان حال، گذشته يا آي
  . (Genette, 1980: 215)كنيم

                                                 
1- Setting Unity  

2- Gerard Genette  
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تـان در ايـن     هالرشيد، خليفزمان خلافت هارون» النائم و اليقظان«زمان  عباسي، است و رخـدادهاي داس
اـهي بـه  الملك هو الملك زمان . افتدهاي تاريخي اتفاق ميزمان و برمبناي واقعيت اـم  زمان حكومت پادش ن

ذهن نويسنده  هود خارجي و واقعيت تاريخي داشته باشد و يا ساختتواند وجفخرالدين المكين است كه مي
اـني در   ابوالحسن تقسيم مي هبين كاخ خليفه و خان» النائم و اليقظان«مكان . باشد شود و وحدت و نظـم مك

اـن از    الملك هو الملـك يابد؛ در مكان بنابر تغييرات و حركات داستان تغيير مي. شودآن رعايت مي نيـز مك
. جايي از وحدتي منطقي برخوردار استجايي است و اين جابهأبوعزهّ و بالعكس در جابه هه به خانكاخ شا

اـد    » النائم و اليقظان«نتيجه اينكه ونوّس عنصر زمان و مكان را از داستان  الهام گرفتـه و در آن تغييراتـي ايج
  . كرده است

 كشمكش - 7

- ف است كه به رخداد نمايشنامه منجـر مـي  هاي مختلها و يا گرايشكشمكش برخورد بين شخصيت

اـن   ها پديد ميگاه اين برخورد دروني است و در درون يكي از شخصيت. شود اـرجي و درمي آيد و گاه خ
دهد و يا ميان دو شخصيتي كه ها و يا ميان نيروهاي خارجي همچون سرنوشت و محيط رخ ميشخصيت

 ـ. (پـذيرد نند صورت ميهاي خود را بر يكديگر تحميل كقصد دارند خواسته نقـل از  ، بـه 85: 1974، هوهب
اـن خـود را    «: انـد چنين توصيف كـرده كشمكش را اين منتقدانبرخي ). 91: 2009شكري،  نـده قهرم نويس

اـيين   اوطرف دربالاي درختي قرار دهد و درطول نمايشنامه به سنگ پرتاب كند و درپايان او را از درخت پ
- گشايي ادامه مـي گيرد و تا زمان گرهمكش از رخداد نمايشنامه سرچشمه ميكش). 53: 2003بلبل، (» آورد

 هگيرد ابوالحسـن را خليف ـ كه خليفه تصميم مي گيرد شكل ميكشمكش از زماني » النائم و اليقظان«در . يابد
اـري  بـه  گيـرد تصـميم مـي   خندد، ابوالحسـن پس از اينكه خليفه به كارهاي ابوالحسن مي. بدل قرار دهد ي

اـر نزه ـ دو يـك آن هبرطبـق نقش ـ . بينديشداي حيلهالفؤاد، براي انتقام  هسرش، نزههم ميـرد و  الفـؤاد مـي   هب
گيـرد و  ودفن همسرش مـي رود و با گريه و زاري از او صد دينار براي خرج كفنابوالحسن نزد خليفه مي
اـ گريـه و زاري از او صـد    رود و ميرد و همسرش نزد بانو زبيده، همسر خليفه، ميبار ديگر ابوالحسن مي ب

- كشمكش آنجا شدت مي). 175- 171 /4: 1828، هو ليل هألف ليل(گيرد ودفن ابوالحسن ميدينار براي كفن

اـن (خنـدد  گيرد و به عمل وي مـي شود؛ ابوالحسن از خليفه پول مييابد كه اين حيله عملي مي - 186: هم
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اـ     ي، و عنصـر گـره  ساده و طبيع» النائم و اليقظان«كشمكش داستان ). 189 افكنـي در آن ضـعيف اسـت، ام
شود كه أبوعزهّ از خواب كشمكش از آنجا آغاز مي. بسيار پيچيده و قوي است الملك هو الملككشمكش 

رو، اصرار زيادي دارد كه در همين حالت باقي بماند و در امور بيند شاه شده است؛ ازاينشود و ميبيدار مي
اـ    از يابد كـه أبـوعزهّ   كش زماني شدت ميكشم. حكومتي دخل و تصرف كند نـايي ب اـر آش همسـر و  اظه

شود زماني است كه شاه اصلي ديوانه مي» 1اوج هنقط«كند، و و از دشمنانش دفاع ميزند  سربازميدخترش 
تفاوت . شودأبوعزهّ مي هبه جايگاه اصلي خود بازگردد؛ زندگي او مثل گذشتتا تواند هيچ كاري بكند و نمي

در اين است كه آغاز و شدت و اوج كشمش در نمايشنامه » النائم و اليقظان«با الملك هو الملك  كشمكش
  .بسيار شديد و پيچيده است

 افكنيگره - 8

تسلسل و «: در ارتباط استعليت است كه با مفهوم  زماني يتسلسل) پيشرو(جلو گره و يا رخداد روبه
كننـد  جلو حركت ميشكل منطقي روبهن شركت دارند و بهاجزا در آ هاي كه همنظم رخدادها در مجموعه

  .)168: 1966عنبر المحامي، ( »دشوگشايي ختم مييابد كه به گرهو در بحراني شكل مي
تـر  دشـو طور ميشود؟ و چرا اينپس از اين چه مي: دهدافكني به دو سؤال پاسخ مياساساً گره ؟ فورس
شاه مرد و بعـد از او ملكـه نيـز    "اگر بگوييم «: يانگر اين مطلب استزند كه بثال معروفي ميدر اين زمينه م

شاه مـرد و ملكـه   "گوييم ، اين نوعي روايت صرف است، چون فقط ترتيب زماني دارد، اما، وقتي مي"مرد
  ).51- 50: 1989الشاردني، (، اين گره است "مرد فراواننيز پس از او از اندوه 

نـد ها و حوادث در آن به نهايت تداخل و پيچيدگي مي»2رخداد«گره نشانگر اوجي است كه  ايـن   .رس
اين تكنيك هنـري   .گردند رو نيازمند گشودگي مي شوند و از اين مي تر هاي به هم تنيده همواره پيچيده رشته

اـن     شود تا درلابهروايي همسو مي- با عناصر داستاني لاي آن عناصر تشويق و تحريـك نمـود يابـد و درزم
 هدر حيل» النائم و اليقظان«گره ). 170: 1999السليمان، (اي تلخ بينجامد رجامي نيك و يا تراژديمناسب به ف

اـ همسـر   خليفه سعي دارد حقيقت داستان را بفهمد؛ وي دراين. آيدالفؤاد پديد مي هابوالحسن و نزه مورد ب

                                                 
1- Climax  

2- Action  
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اـد    در اصرار زياد أبوعزهّ ب الملك هو الملككند، اما گره خود نيز مشاجره مي راي خليفه شـدن و تـلاش زي
و  دهـد رخ مي» 1بحران«گره در پايان . آيدوجود ميشاه اصلي براي بازگشت به جايگاه نخست خويش به

اـ مقايس ـ . شودافكني منجر مييابد و به گرهتا چند صفحه ادامه ميمعمولاً  تـان   هب اـن  «داس اـئم و اليقظ و » الن
تر است، زيرا قوي» النائم و اليقظان«به داستان گره نمايشنامه نسبتيابيم كه درمي الملك هو الملك هنمايشنام

  .است الملك هو الملككشمكش شديد حاصل اين گره  ت وونوس شديدتر اس هكشمكش در نمايشنام

 گشاييگره - 9

ويژه گشايش گره اصلي، است؛ اين عنصر ها، بهها و پيچيدگيگشايش تمامي درگيري هگشايي نقطگره
). 58: 2009شـكري،  (هاي پايان رخداد و تكامل آن و همچنين رفع درگيري و كشـمكش اسـت   از نشانه

اـه او را   ساده است؛ كشمكش خليفه و ابوالحسن پايان مي» النائم و اليقظان«گشايي در داستان گره پـذيرد، ش
گشايي زماني اسـت  گره الملك هو الملكدهد، اما در دهد و مبلغ موردتوافق را به او مينديم خود قرار مي

  .گردد مياي به زندگي فقيرانهمحكوم شود و شاه اصلي پذيرد و أبوعزهّ شاه واقعي ميكه كشمكش پايان مي
اـن   گشايي با گفتگره. رودآيد و ديگري مياين قانون طبيعت است كه يكي مي وگو ميان عبيد و زاهـد پاي

  : يابدمي
ده است؛ اين تغييـرات طبيعـي اسـت، هرچنـد كـه نـوعي       او رداي خلافت را پوشيده و شاه ش: عبيد

  .حكايت و داستان است
اـ    اساسي در سيستم هاين يك قاعد: زاهد هاي محرمانه است كه لباس و تاج حكومت را به مـن بـده ت

  .حويل دهمو تپادشاه را به ت
ت و ايـن يـك   هاي اصلي امور تغييرناپذير استوضيحات متعدد است، اما ويژگي]: با هم[زاهد و عبيد 

 بـه تـو  لباس و تاج حكومت را به من بده تا شاه را ... هاي محرمانه و شاهانه است در سيستمقاعده اساسي 
  ).30: 1980ونوس، ... (حويل دهم ت

                                                 
1- Crisis  
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  جهنتي

يابيم كه ونوّس از ساختار داستان درمي الملك هو الملك هو نمايشنام» النائم و اليقظان«داستان  هبا مقايس
از  ت؛وگوها و رخدادها ابعادي فلسـفي بـه آن افـزوده اس ـ   الهام گرفته، ولي ازطريق گفت» اليقظانالنائم و «

هاي اصلي آن را تغيير داده و اين است كه شخصيتايجاد كرده، در داستان اصلي  جمله تغييراتي كه ونوس
اـدي  هاي است و به اصل داستان، شخصيتساخته متحول ها را خصوصيات اخلاقي و رواني آن فرعي زي

ها را نيز تغييـر داده  وگوهاي شخصيتها نيست؛ او زبان و گفتاضافه كرده كه در اصل داستان اثري از آن
شود؛ در اصـل  گشايي در نمايشنامه ميافكني و گرهباعث تقويت كشمكش و گرهتحول اين تغيير و . است

طـور كامـل   وس در الهام از سنت بهسخن اينكه ونّ هخلاص. داستان اين قوت و قدرت عناصر وجود ندارد
  .عصر خويش تغيير داده است هنمايشنامهاي  شيوهمقلد نبوده است، بلكه سنت را در چارچوب 

  ها يادداشت

المسـرحيه   .).ت .د( .عمـر . يالدسـوق  .ك. عربـي ر  هبه مراحل ابتدايي پيدايش نمايشنامبراي اطلاع بيشتر نسبت  - 1
قضايا (المعاصر  يالمسرح العرب .)2002( .هيف، عبداالله ، القاهره، مصر؛ أبويالفكر العرب ارد .نشأتها و تاريخها و أصولها

   .اتحاد الكتاب العرب: دمشق. )و رؤي و تجارب
هاي منثور و منظومي كـه در  معني مجلس و جماعتي از مردم، كه بعدها به گفتهبه، »موقَ« هاز ماد ،»مقامه«مفرد آن   - 2

شود كه هاي كوتاه ادبي منثور و منظومي گفته ميبه قطعه »مقامات«. شده نيز گفته شده استارائه ميگونه مجالس اين
پـس از او  . اسـت  )398- 357(الزمان همداني گذار فن مقامات بديعبنيان .دكررا در چنين مجالسي ارائه مي اديب آن
  .به اين فن پرداخته است) 516- 446(حريري 

اصطلاح دوم بيانگر تعريف سنت در ايـن پـژوهش    ؛Traditionنه  است Heritageلاتين  در »تراثال«معادل  - 3
  .يستن

بود و از او  اوزيريسخواهر و همسر وي . است نمصر باستاهاي  ترين الهه طبيعت و يكي از محبوب هيس الهزاي  - 4
اـل جسـد همسـر خـود، كـه توسـط بـرادر       بـه  ايزيس ،اوزيريس هافسان در .شد سوهورنام صاحب فرزندي به  دنب

اـي   بين شاخ در خورشيداي به شكل  حلقهصورت يك زن با يس بهزاي. گشتمي ،كشته شده بود ،ثس همسرش، ه
  .شود گاوي بر روي سرش مجسم مي
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سـر بـرد و   زماني در ايتاليا بهرود، مدتشمار مينويسان عرب بهكه پيشواي نمايشنامه ،تاجر لبناني ،ون النقاشمار  - 5
عربـي   اثر موليير را بـه  بخيل هنمايشنام ،به لبنان بازگشت كهيهنگام. مند شددر آنجا با اين هنر آشنا شد و بدان علاقه

اـم از   ،)1850(الرشيد  لحسن المغفل و هارونأبو ا ،دومش هو نمايشنام) 1848(ترجمه كرد   هزارويـك شـب  را با اله
  .استآشكار است كه تأثير موليير بر وي ) 1853( الحسود السليطسوم وي  هنمايشنام. نگاشت

تـرش داد  رفت مصر بهاديب سوري كه ) 1903- 1833(أحمد أبو خليل القباني   - 6 او از . و در آنجا نمايشنامه را گس
وي پيشواي  دليل،همينبه ؛هاي خود را ريتيمك و براي تغني نگاشتنا آگاهي زيادي داشت و نمايشنامهموسيقي و غ

اـه     توان بهاو ميهاي از جمله نمايشنامه. شد ،ها بودكه مناسب با ذوق عرب ،نمايشنامه غنايي الأمير محمـود نجـل ش
  . اشاره كرد قوت القلوب و شيد مع الأمير غانمهارون الر ،هارون الرشيد مع أنس الجليس ،ناكر الجميل ،العجم

تـ نامهنويس و نمايشفكر، روشنفكر، شاعر، داستانتم ،)1969- 1910(علي أحمد الباكثير  - 7 در  ،عـرب  هنويس برجس
يـم   العقادبه مصر رفت و در آنجا با بزرگاني چون . يمني است اصالتاً ؛دنيا آمداندونزي به اـزني  و توفيـق الحك و  و الم

شعر، رمان، داستان  ي چونهاي مختلفاو در زمينهاز . آشنا شد و صالح جودت و نجيب محفوظ الدين الخطيبمحب
  .است ماندهو نمايشنامه آثار متعددي برجاي 

نـامه  ترين نويسندهاو شاخص .معاصر مصري هنويسند، )1987- 1898(توفيق الحكيم  - 8 نويسـي  اي است كـه نمايش
طوركلي اي بر حيات فرهنگي كشورش و بهادبي شكل و گسترش داد و تأثير عمدهعنوان يك نوع جديد عربي را به

يـن سياسـت  ااد و در تمام زنـدگي نهبر ادبيات داستاني نيز تأثير فراواني  او. زبان گذاشت دنياي عرب اـي  ش در تعي ه
يـطان فـي   ، وننهر الجن است، توفيق آثار زيادي از خود برجاي گذاشته. فرهنگي كشورش مشاركت جدي داشت الش

اـر  ، السـلام  السياسـه و ، براكسا أو مشكله الحكم، الزمار، بيت النمل، المخرج، ليله بين يوم و، خطر صـلاه  ، شـس النه
  .آثار او هستند جمله ازشاعر على القمر  و الأيدى النعامه، الطعام لكل فم، الملائكه

ئـوليت و نيـز          فلسفياگزيستانسياليسم جرياني يا وجودگرايي  - 9 و ادبـي اسـت كـه پايـه آن بـر آزادي فـردي، مس
كننـده سرنوشـت   است كه خودش روشـن  وجودي يگانه  انساناز ديدگاه اگزيستانسياليستي، هر . است گرايي نسبيت

  .خويش است
 1970او در سال . بودفرانسوي با اصليت رومانيايي  هنويس و نويسند نامه نمايش) 1994- 1909(اوژن يونسكو   - 10

نـام  . نـد ناد مـي » تئاتر پوچي« هرا بارزترين نمايند يونسكو. درآمد فرهنگستان فرانسهبه عضويت   همشـهورترين نمايش
  .است ام دارد كه به عربي و فارسي نيز ترجمه شده ن ها كرگدنيونسكو 

اـت     ي استفرانسو ينگار و مبارز سياسنويس، روزنامهوف، رمانفيلس) 1980- 1905(پل سارتر ژان - 11 اـ ادبي كـه ب
اگزيستانسياليسـم  . دسـت آورد درميان فيلسوفان قرن بيستم بـه  يخود شهرت زيادتي اگزيستانسياليس همتعهد و فلسف
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اـرتر  هفلسـف . كيد داردأاو درقبال خود و ديگران ت يپذيركامل انسان و مسئوليت يسارتر بر آزاد  يبـر آزاد  يمبتن ـ س
دهد تا ماهيت خود را است كه به بشر امكان مي يبلكه چيز ،ماهيت و جوهر بشر نيست ياعتقاد او آزاداست، اما به

  .دست دهداز خود به يرفته تعريفتحقق بخشد و رفته
تـي و  الرشيد برخاسته از حـس ناسيو هارون هخانم شعلان دربار كه توصيفات ذكر اين نكته ضروري است - 12 ناليس

اـ ايـن   هارون لق و ملرَف ديگره  :چنان، استمواردي با واقعيت تاريخي درتضاد  تعصب ملي اوست و در الرشيد را ب
  .شناسندنمي ...)اوصافي چون سرگرمي براي ايجاد عدالت و (اوصاف 
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